




   ‌مجموعه‌نمایشنامه‌های بیدگل

یا  که  است  نمایشنامه‌هایی  از  منحصر‌به‌فرد  مجموعه‌ای  بیدگل،  مجموعه‌نمایشنامه‌های 
که  از نمایشنامه‌هایی خواهد بود  یا ترجمۀ مجددی  تا‌به‌حال به فارسی ترجمه نشده‌اند، و 
کید  ازهرجهت لزوم ترجمۀ مجدد آنها حس می‌گردد. این مجموعه تا‌حدامکان می‌کوشد تا تأ
خود را به جای ادبیات متن نمایشی، بر ویژگی اجرایی آن بگذارد و بدین‌ترتیب به نیازهای 

گوید.    اجرایی متون نمایشی پاسخ 
معرفی جهان‌های متفاوت نمایشی، از اهداف اصلی این مجموعه خواهد بود؛ جهان‌هایی 
گشوده مانده‌اند یا سیاست‌های فرهنگی خاص، مانع  که تا  به حال برای خوانندگان فارسی نا
کثر آثار نمایشی را پوشش دهد،  گشوده شدن آنها شده است‌. این مجموعه برای اینکه حدا از 
کلاسیک‌های مدرن، امریکای  کلاسیک‌ها،  کوچک‌تر زیر تقسیم شده است:  خود به حوزه‌های 
لاتین، بعد از هزاره، تک‌پرده‌ای‌ها، چشم‌انداز شرق، نمایشنامه‌های ایرانی، نمایشنامه‌های 
امریکایی، نمایشنامه‌های اروپایی. برای درک بهتر خواننده از دنیای نویسنده و متن او، هر 

نمایشنامه با یک مقاله یا نقد همراه خواهد شد.
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از شـما می‌‌خواهنـد  یـا  بازیگـری فرا می‌‌خواننـد،  آزمـون  بـرای  را  کـه شـما  زمانـی 
آزمون‌‌هـای  از مجموعـۀ  یـا بخشـی  بخوانیـد،  بـی‌‌روح«  و  را »خشـک  نوشـته‌‌ای 
کنید، قطعاً باید چند قطعه از متون در آستین داشته باشید،  بازیگری‌‌تان را اجرا 
خـواه همـان روال معمـول »یـک قطعۀ کلاسـیک و یـک قطعۀ معاصر« بـرای ورود 

بـه مدرسـۀ درام باشـد، خـواه قطعـه‌ای بـرای یـک آزمـون بازیگـریِ خـاص.
شما در آزمون بازیگری، هم باید نشان دهید آدم مناسبی برای این نقش 
که دارای استعداد و تخیل است.  خاص هستید و هم اینکه هنرمندی هستید 
گر شما این بار به درد نقش نخوردید، در هنگام انتخاب  در‌این‌صورت، حتی ا

مجددِ بازیگر در ذهنشان هستید.
این کتاب گلچینی از متون کلاسیک، از آیسخولوس تا چخوف، است. حتی 
گر آزمون بازیگری پیش رو ندارید، تحقیق دربارۀ یک نمایشنامه و آموختن یک  ا
که سه بار  را می‌‌شناسم  )بازیگر جوانی  ارزشمند است.  تئاتری تجربه‌‌ای  گفتار 
که نُه قطعه برای آزمون  او را برای یک فصلِ رپرتوار صدا زدند و از او خواستند 
که قطعات زیادی از بَرَم.( این قطعات را  کند، بنابراین نگویید  بازیگری آماده 
کار  که وقتی تلفن زنگ زد به چه‌کنم‌چه‌کنم نیفتید. این  کنید  مرتب تمرین 

ذهن شما را فعال نگه‌ می‌‌دارد و زمینۀ بروز خلاقیت‌تان می‌شود.

مقدمه
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کلاسیک چه تفاوتی با بازی در نمایش‌‌های مدرن دارد و چطور  بازی در آثار 
کنید؟ نقش مناسبتان را انتخاب 

کلاسـیکتان را انتخـاب می‌‌کنیـد، بـا دقـت بـه ایـن  وقتـی مجموعـۀ قطعـات 
آزمـون  نقشـی  بـرای چـه  و  داریـد  نیـاز  بـه چنـد قطعـه  کـه  کنیـد  فکـر  موضـوع 
کمدیِ بازگشـت1  کوبی، برای آزمون  می‌‌دهیـد. رو کـردن تـراژدیِ انتقام عصر جا
گر سـن شـما چهل و دو سـال تمام و ظاهرتان شـبیه زندانی  بی‌فایده اسـت یا ا
قهرمـان  نشـان دادن  بـه درد  اسـت  ایسـت‌‌اِندرز2   تلویزیونـی  فـراریِ مجموعـۀ 
آزمـون  کلاسـیک  نقش‌‌هـای  بـرای  وقتـی  حتـی  نمی‌خوریـد.  رؤیایی‌‌تـان  زن 
که عملًا احتمـال دارد برای آن در     نقشـی  می‌دهیـد بایـد چیز مناسـبی بیابید ــــ
کـه شـما بازیگـر شـده‌اید تـا از درون دچـار  گرفتـه شـوید. می‌‌دانـم، می‌‌دانـم  نظـر 
هنـوز  بااین‌همـه،  هسـتید.  همه‌‌فن‌‌حریـف  کـه  دهیـد  نشـان  و  شـوید  تحـول 
سـن، تجربـه، تحصیالت، طبقـه، دامنـۀ آوایـی و ظاهر فیزیکی، شـما را محدود 
منحصربه‌فـرد  خـامِ  مـواد  اینهـا  با‌وجود‌ایـن،  باشـید.  واقع‌‌بیـن  پـس  می‌‌کنـد، 

هنـر شـما هسـتند.  هیچ‌کـس شـبیه شـما نیسـت.
کلی4  گپ جالبی  کتابم با نام  از پس بازیگری برآیید3، با جود  هنگام نوشتن 
که، از قرار معلوم، مورد‌بی‌‌مهری  دربارۀ »انتخاب بازیگر مناسب« زدم، چیزی 
انتخاب  زمان  در  تا  می‌‌کنم  نقل  اینجا  در  دوباره  را  گفت‌وگو  آن  می‌گیرد.  قرار 

قطعات، آن را به یاد آورید.

کمتــر از دیگران  که اونــا رو رد نمی‌‌کنی چون  کــه بــه بازیگــرا  بفهمونــی  خیلــی ســخته 
   اونــا رو رد می‌‌کنــی چــون یه‌جورایــی، بــه نقــش نمی‌‌خــورن. بازیگــرا از ایــن  خوبَن ــــ
کاره  کــه نظــرت در‌ مــورد اون  کنــی  گــه ازشــون ســؤال  خیلــی دلخــور می‌‌شــن ولــی ا
چیــه، بیشترشــون می‌‌گــن »اون یــارو بــه درد اون نقــش نمی‌‌خــورد.« در‌عین‌حــال، 

بازگشت  دورۀ  از  کمدی‌ای  است(  خطر  در معرض  کدامنی  پا یا  )بازگشت   :The Relapse 	.1
نوشتۀ جان وَنبِره )1726-1664(. )م.(

2.	EastEnders
3.	Make Acting Work

)West Yorkshire Playhouse( ِی‌هاوس .4	 Jude Kelly ؛ کارگردان هنری سابق وست یورکشایر  پِلݭݭݭݭݫ
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کامــاً برابــر دفــاع می‌‌کنــن بــدون اینکــه از »انتخــاب بازیگــر مناســب«  اونــا از فرصــت 
حرفــی بزنن...

کلاسـیک در مقایسـه بـا متـون مـدرن چالش‌هـای مختلفـی پیـشِ  متـون 
و  آوایـی  انعطاف‌پذیـری  قوی‌‌تـر،  تخیـل  و  بُنیـه‌‌  و  می‌‌گذارنـد  بازیگـران  روی 
کنتـرل بیشـتری بـر تنفـس می‌‌طلبنـد. بدنتـان را سـالم و قبـراق نگـه‌ داریـد و هـر 
روز تمرین‌‌هـای تنفسـتان را انجـام دهیـد تـا هیـکل متناسـبی داشـته باشـید، 
بـه  زبانـی  شـخصیت‌‌ها  دهـد.  انجـام  بایـد  بازیگـری  هـر  درهرصـورت  کـه  کاری 
کـه  کلماتـی  کـه مـا بـا آن آشـنا نیسـتیم و  کـه غریـب اسـت، نحـوی  کار می‌‌برنـد 
گاهـی، متـونْ منظـوم نوشـته شـده‌‌اند؛ زبـان آنهـا  گان مـا نیسـت.  در دایـرۀ واژ
انـواع  کـه خـود  فاخـر اسـت و حـاوی فرایندهـای فکـری پیچیـده و مطول‌‌انـد 
ْ منظـوم باشـد، آیـا شـما سـاختار، قافیه‌‌هـا  ݧ گـر متـنݧ مسـائل را تحمیـل می‌‌کنـد. ا
و ضرب‌‌آهنگ‌‌هـای آن را فـدای لحـن خودمانی‌‌تـر می‌‌کنیـد؟ چطـور می‌‌توانیـد 
و  عاطفـی  لایه‌‌هـای  هم‌زمـان  درحالی‌کـه  کنیـد،  حفـظ  را  شـعر  آهنـگ  و  وزن 
گران  کـه تماشـا کنیـد  کاری  معنایـی آن را نشـان می‌دهیـد؟ چگونـه می‌‌توانیـد 
کنند؟ چطـور به این شـخصیت‌‌های ظاهراً  امـروزی بـا ایـن متـون ارتبـاط برقـرار 
که نفس بکشـند، آن هم  کنیـد  کاری  »بیـش از انـدازه عظیـم« جـان ببخشـید و 
کـه موقعیت‌‌هـا و شـیوه‌‌های بیـان آنهـا بسـیار ناآشـنا بـه نظـر می‌‌رسـند؟  وقتـی 
همیـن الان چقـدر نفـس نیـاز داریـد تـا حسـتان را در طـول پنـج خـط مصـراع 
کـه بازیگـران بـا ترس‌و‌لـرز بـه  پنج‌ضربـی ایامبیـک1  نگـه داریـد؟ تعجبـی نـدارد 

کلاسـیک می‌رونـد. سـراغ متـن 
مقالـه‌‌ای  بازیگـری  آزمـون  کتـاب  یـک  کـه در  باشـید  نداشـته  توقـع  مـن  از 
که  کنـم  کلاسـیک بنویسـم، هر چنـد می‌‌توانـم چنـد راهنمایـی  در‌ بـاب بازیگـری 
کند. یکی‌دو دقیقـه زمان اندکی  کمکتـان  ممکـن اسـت در مـورد ایـن نـوع متون 
کنـد  کمـک  اسـت تـا شـما »هنرتـان را نشـان دهیـد«، بنابرایـن امیـدوارم نظراتـم 
که در توانم اسـت،  کوشـیده‌‌ام، تا آنجا  تـا فرصت‌‌هایتـان بـه بالاتریـن حد برسـد. 

1.	iambic pentameter
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کلام، و همچنین یافتـن معنا برای  در بدنـۀ ایـن متـن اطلاعاتـی در زمینـۀ بافـت 
کلمـات و لحن‌‌هـای نه‌چنـدان رایـج در اختیـار شـما بگـذارم. امیـدوارم آنچـه در 

کند. کمـک  پـی می‌‌آیـد بـه اینهـا 
که نیاز دارید  نمایشنامه را بخوانید. نباید توقع داشته باشید همۀ آنچه را  	•
از نظرات  یا در واقع  از یک تک‌گفتار،  دربارۀ شخصیت و موقعیتش بدانید 

کنید. کسب  من، 
کنید یا مصراع‌‌های  کانگِریو1 را ساده  متن را دقیق یاد بگیرید )شما نمی‌‌توانید  	•
کنید( و هر‌چه می‌‌توانید از شخصیت‌تان  پنج‌ضربی ایامبیک را بداهه‌‌پردازی 
کجا  از  هستید؟  کجا  اینکه  کنید.  کشف  نمایشنامه  در طول  سفرش  و 
آمده‌‌اید؟ کجا قرار است بروید؟ شخصیت‌‌های دیگر دربارۀ شما چه می‌‌گویند؟ 
کجاست و چه لهجه‌‌ای ممکن است داشته باشد؟ در مورد  شخصیت اهل 
دورۀ تاریخی، آداب اجتماعی و لباس شخصیت تحقیق کنید. آنچه شخصیت 
شما به تن می‌‌کند در طرز ایستادن، نشستن، راه رفتن و رفتار او تغییر ایجاد 
پول؟  می‌‌خواهید؟  چه  دولا شوید.  نمی‌‌توانید  شکم‌‌بند  با     شما  می‌‌کند ــــ
کاری می‌‌کند؟ شهوت؟  قدرت؟ عشق؟ چه چیز شما را وادار به انجام دادن 
که با او حرف  نفرت؟ جاه‌طلبی؟ انتقام؟ چرا الان این را می‌‌گویید؟ با شخصی 
یا  است؟  رقیب  است؟  دشمن  است؟  عاشق  دارید؟  رابطه‌‌ای  چه  می‌‌زنید 
با خودتان  و  تنهایید  بر صحنه  گران حرف می‌‌زنید؟ شاید  با تماشا در واقع 
گران اعتراف می‌‌کنید  حرف می‌‌زنید و آنچه را که در سرتان می‌‌گذرد برای تماشا
مستقیماً  را  آنها  یا  می‌‌کنید  باخبر  درونی‌‌تان  تعارض‌‌های  و  افکار  از  را  آنها  و 
آنها مانند دوست، همدست یا محرمِ اسرار رفتار  با  خطاب قرار می‌‌دهید و 
می‌‌کنید. آیا آنها را در شادی خود سهیم می‌‌کنید؟ آیا می‌‌خواهید شما را تأیید 
ج می‌‌شوید تا دربارۀ شخصیت‌‌های  کنش نمایشنامه خار کنند؟ شاید از روند 
کنید؟ نمایشنامه چه سبکی  که صدای شما را نمی‌‌شنوند اظهار نظر  دیگری 
کمدی  می‌دهند؟  خ  ر مکانی  و  زمان  چه  در  نمایشنامه  رویدادهای  دارد؟ 

است یا تراژدی؟ باید در همۀ اینها دقیق شوید.

Congreve )1729-1670(؛ نمایشنامه‌‌نویس انگلیسی  	.1
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موقعیت را بازی کنید. قصد و نیت شخصیت را بازی کنید. رابطه را بازی کنید.  	• 
با  را  آن  برگردانید.  محاوره‌ای  زبان  به  را  آن  بود،  سخت  برای‌تان  متن  گر  ا
که در ذهن دارید به سراغ  صدای بلند بگویید و بعد با »ترجمۀ محاوره‌ای« 
که آن  کنید تا در دهانتان بچرخد. مطمئن شوید  متن اصلی بروید. تمرین 
را می‌‌فهمید. متن را بشکافید و با آن سر‌و‌کله بزنید تا برای‌تان جا بیفتد. 
بفهمانید.  گر  تماشا به  نفهمیده‌‌اید  واقعاً  که خودتان  را  نمی‌‌توانید چیزی 
کنید.  گر آن را نفهمیده باشید نمی‌‌توانید هیچ پیوند عاطفی‌ای با آن برقرار  ا
گر متن مبهم باشد، زیرمتن باید شفاف و روشن باشد. از آنچه می‌‌گویید  ا
ابزار  بیان خود  و  بده‌بستان  برای  دارید؟ شخصیت‌‌ها  دقیقاً چه منظوری 

دیگری غیر از متن در اختیار دارند. 
•	 آن  طنین  و  قافیه‌‌ها  ضرب‌‌آهنگ‌‌ها،  با  را  گوشتان  است  منظوم  متن  گر  ا

مصراع‌‌ها  پایان  مصراع‌‌ها،  طول  سجاوندی،  به  همچنین  و  کنید،  کوک 
گفتار،  سرعت  کردن،  کند  و  تند  کید،  تأ راهنمای  غالباً     اینها  دقت کنید ــــ
تحول فکر و سکوت‌‌های هوشیارانۀ شخصیت است. به تکرارها و جای تغییر 
کنید و دلیل آن را از خود بپرسید.1  به‌عنوان مثال،  ضرب‌‌آهنگی ثابت توجه 
گفتار فِرِس خطاب به پسرش در آلسست اوریپید در  این بیت قوی و مقفا را از 

نظر بگیرید. از تجزیه و تحلیل این جمله چه می‌‌توانیم بیاموزیم؟

که بمیری به جای من.  »به جای تو جان نمی‌سپارم؟«... من از تو نخواستم 

تو عاشق زندگی هستی: من به آن، عشق نورزم، من؟...  

ایـن  کنیـد.  رعایـت  دقیـق  را     ضرب‌‌آهنـگ  بخوانید ــــ بلنـد  صـدای  بـا  را  آن 
مصراع‌‌ پنج‌ضربی ایامبیک اسـت، این طور نیسـت؟ باز با دقت آن را بخوانید 
مـا چـه می‌گویـد؟ جملـه  بـه  کنیـد.  جملـۀ نخسـت  رعایـت  را  و سـجاوندی 
کوتـاه اسـت و بـه هـدف می‌زنـد. بنابرایـن صریـح و بی‌پـرده اسـت. ایـن جملـه 
گرفته اسـت. فِرِس دارد حرف‌های  سـؤالی اسـت و درون علامت نقل‌قول قرار 

1.	 مواردی از این دست که در اینجا و چند جای دیگر کتاب آمده، به متن انگلیسی بر‌می‌گردد 
کید بر اهمیت جزئیات برای خوانندۀ فارسی‌زبان آورده شده است. )م.( و برای تأ
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پسـرش را بـه خـودش برمی‌گردانـد و درسـتی آنهـا را موردتردیـد قـرار می‌دهـد. 
کسـی بخواهـی جـای تـو بمیـرد درخواسـت بسـیار وقیحانـه‌ای ا‌سـت،  اینکـه از 
کـه پـس از سـؤال می‌آیـد  گـر طـرف پـدرت باشـد. بـه سـه‌نقطه‌ای  به‌خصـوص ا
کنیـد. ایـن سـه نقطـه بـه خشـمِ فِـرِس مجـال بـروز می‌دهـد. تـو چطـور  نـگاه 
کـردم؟  می‌توانـی چنیـن چیـزی از مـن بخواهـی؟ مـن از تـو چنیـن تقاضایـی 
وزنـی  چـه  دوم  سـطر  در  آن  از  پیـش  احسـاسِ  و  شـور  بـه  دو‌نقطـه  ببینیـد 
می‌بخشـد. ایـن یـک واقعیـت اسـت. »تـو زنده بـودن را دوسـت مـی‌داری.« 
کـه بـا سـطر اول هم‌قافیـه اسـت. آیا  سـپس تکـرار »مـن«، ویرگـول بعـد از »آن«، 
او اینجـا از خـود سـؤال می‌کنـد؟ آیـا فِـرِس از خـود می‌پرسـد بایـد جـان خـود را 
کنـد؟ چـرا می‌گویـد »بـه آن عشـق نـورزم؟« و نمی‌گویـد »نباید به آن عشـق  فـدا 
بـورزم؟« شـعر ایامبیـک، قافیـه و تکـرار، چـه قوّتـی بـه ایـن سـطرها می‌بخشـد؟ 

شـدت احساسـات پیرمـرد در آنهـا طنیـن می‌انـدازد.

که بمیری به جای من.  »به جای تو جان نمی‌سپارم؟« من از تو نخواستم 

 تو عاشق زندگی هستی: چرا نباید من هم به آن عشق بورزم، من؟...  

خیلی به هم شبیه نیستند، نه؟
آن  از  کوچکی  بخش  از  متن  دربارۀ  اندکی  بسیار  دانش  با  می‌‌توان  بنابراین 
شما  زحمات  و  است  دقت  نیازمند  کار  این  کشید.  بیرون  فراوانی  اطلاعات 

بی‌‌جواب نخواهد ماند.
کـرده  کُشـتن پادشـاه اسـکاتلند را تجربـه  کـه ماننـد مکبـث،  کم‌‌انـد افـرادی 
کار وامی‌دارد بفهمیم.  که او را به ایـن  باشـند، امـا مـا قادریـم آن جاه‌طلبـی‌ای را 
اسـت  ممکـن  بگـذاری.  مـرد  ایـن  جـای  را  خـود  تـا  نمی‌طلبـد  زیـادی  تخیـل 
شـخصیت‌‌ها بیش‌ازحـد عظیـم باشـند، عواطفشـان اغراق‌آمیـز باشـد، زبانشـان 
متعلـق بـه دورۀ تاریخـی دیگـری باشـد، بااین‌همـه ایـن نمایشـنامه‌‌ها نوشـته 
شـده‌‌اند تـا بازیگرانـی درسـت ماننـد شـما آنهـا را بـر زبـان بیاورنـد و هیجاناتـی را 
منتقل کنند که فرقی با هیجانات ما ندارند. این متون، قرن‌‌ها زنده نمانده‌‌اند، 
گران امـروز در چَنتـه داشـته باشـند. بی‌آنکـه چیـزی مؤثـر و قـوی بـرای تماشـا
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نبایـد شـرح‌‌های مـن را »دسـتورالعمل« سـفت و سـخت بـه شـمار آورد. در 
اینجـا دسـتورالعمل در آزادتریـن نـوع خـودش مدنظـر بـوده اسـت. ایـن بـه خـودِ 
کنیـد و ایـن نقش‌‌هـای بی‌‌نظیـر را تفسـیر نماییـد.  کـه تحقیـق  شـما بسـتگی دارد 
کارگردان‌ها  »راه درسـتی« بـرای بازی کـردن این نقش‌‌ها وجود نـدارد، علاوه‌بر این 
معروفـی  قطعـۀ  در مـورد  را  شـما  دسـت‌‌اول  نظـر  تـا  می‌‌کننـد  تیـز  گـوش  همـواره 
کـرده‌‌ام تـا در مـورد پیش‌‌زمینـه، بافـت، تفسـیر و رویکـرد، چنـد  بشـنوند. تالش 
کنـم تـا سـرنخ‌‌هایی پنهـان در بـاب زبـان، سـاختار یـا نحـو بـه  توصیـه‌‌ و راهنمایـی 
که به نظر بجا و مناسـب اسـت.  شـما بدهـم. توضیحـات صحنـه را جایـی آورده‌‌ام 
گفتار طولانی را آورده‌‌ام، بنابراین شـما می‌‌توانید »سـتون فقرات«  کل یک  گاهی 
که با  کمی،  گاهی در موارد  کنید و  متن را ببینید و بعد خودتان آن را قطعه‌‌قطعه 
گفتارها را به‌هم  گفت‌‌وگو حفظ جریان فکرِ قطعه ممکن بـود،  حـذف طـرف دیگـر 
گلچینـی جالب‌توجـه و متفاوت  کتـاب بـرای شـما  کـرده‌‌ام. امیـدوارم ایـن  متصـل 
کنـد تـا آن شـغل را از آنِ  کمـک  باشـد. امـا مهم‌‌تـر از آن، امیـدوارم ایـن مجموعـه 

کنیـد. پیروز  باشـید.   خـود 




